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آداب و  رسوم  عروسی )2(

   شعبان کریمي

سر  بر  و  رفته  بام  پشت  داماد  مي رسد،  داماد  خانه  در  به  عروس  كاروان  وقتي 
عروس سیب مي اندازد. قبل از انداختن سیب ساغ دوش داماد چاقويي جلوي پاي 
انداختن آن را  راست داماد بر زمین مي كوبد و پس از تمام شدن مراسم سیب 
برداشته، مي بندد. مردم بر اين باورند اگر كسي از سر دشمني جادو جنبلي كرده 
باشد، با بسته شدن اين چاقو آن جادو بريده شده و از بین مي رود. سیب انداختن 
نیز در كتاب  رسمي است كه در اكثر نقاط كشور وجود دارد. مرحوم شهريار 
»حیدربابايا سلام« درباره آن مي گويد: حیدر بابا، کندین تویون توتاندا / 

قیز _گلینلر حنا پیلته ساتاندا/ بي گلینه دامدان آلما آتاندا/ ... 
ترجمه : حیدر بابا وقتي كه عروسي روستا را برگزار مي كنند/ دختران و نوعروسان 
مراسم حنا و فتیله را اجرا مي كنند/ داماد از پشت بام بر سر عروس سیب مي اندازد. 
شهريار درباره اين بند حیدربابا مي نويسد: »در عروسي ها يكي از مراسم اين بود؛ 
يك دسته فتیله و يك كاسه حنا كه علامت روشني و سرور بودند، در يك سیني 
گذاشته و با دست دختر ها دوره مي گردانند، هريك از مدعوين يك رشته فتیله 
و مقداري حنا برداشته و به جاي آنها پولي فراخور حال خود مي گذاشتند و آن 

پول ها به عنوان مزد بزك عروس به مشاطه تقديم مي شد«. 
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و درباره سیب انداختن مي نويسد: »يكي ديگر از مراسم عروسي اين بود: موقعي 
كه عروس را سواره مي آوردند، داماد از پشت بام، سیبي را كه قبلًا هم از چند جا 
تیغش زده اند، با قوت تمام به زير پاي عروس پرتاب مي كرد به طوري كه زمین 
بود كه  اين  بود؛ مفهوم عمل  خورده و داغون شود، چون سیب علامت سیري 

سیري را از میان برداشتیم و هرگز از يكديگر سیر نخواهیم شد«. 
در اطراف قوچان نیز به اين مراسم »نار انداختن« مي گويند كه در آن مراسم میوه 
فصل از جمله سیب، انار و پرتقال سر عروس مي اندازند. سیب در باورهاي مردمي 
جايگاه اسطوره اي دارد، بعضي از مردم بر اين باورند اگر اولین سیب كه داماد 
بر سر عروس مي اندازد به زن نابارو بدهند بچه دار مي شود و بعضي ها معتقدند، 
اگر بر سر عروسي سیب انداخته نشود وي در قیامت مدعي شده و از پدر خود 
»عاشیق  آلماسي«،  »يار  آلماسي«،  »بي  مي خواهد.  دامادي«  سیب  آلماسي/  »بي 
آلماسي« اصطلاحاتي است كه در میان مردم رايج است. در باورهاي اسطوره اي 
سیب در تولد فرزندان نقش زيادي  دارد. در اكثر داستان هاي تاريخي اگر زن و 
مردي بچه دار نشوند، بزرگي به آن ها سیبي مي دهد كه نیمي از آن را مرد و نیمي 
ديگر را زن بخورد تا بچه دار شوند. از جمله آن داستان ها، داستان »اسلي _ كرم 
)روايت تبريز(«، »ساراي _  خان چوبان«، »گلشن _ ورقا«، »محمودمیرزا«، »نجف 

خان« و..... مي باشد. در داستان ها ديگر نیز سیب نماد عشق و دلدادگي است به
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 طور مثال در داستان »امراه _ سروناز« درخت سیبي در باغ سروناز بوده كه میوه 
نمي داده است. روزي پیر مردي به وي مي گويد، اين درخت اسمش »يار آلماسي/ 
سیب محبوب« است ، وقتي میوه خواهد داد  كه  سوگلي تو به اينجا مي آيد. آن 
درخت پس از چندين سال به بار نشست و سروناز  براي آن از 40 نفر كنیز خود 
كه به آنها  »قیرخ خونچه قیز« مي گفتند، نوبتي نگهبان مي گذاشت. روزي يكي 
اين دخترها مي بیند، سیب ها را چیده، شاخ و برگ درخت را شكسته  و در  از 
زير درخت پیر مردي خوابیده است. فوراً برگشته قضیه را به خانم خبر مي دهد. 

مي گويد: 
دویوبدي/  مزه سیندن  یئییب  یئییب_  گیریبدي/   باغا  قوجا  »بیر   _
یانا  دریبدي  دستمال  بیر  سویوبدي/  داماغیلان  یوخدو  دیشي 
باغ  وارد  مردي  پیر  آلماسیني«.ترجمه:  یار  باغین  سیندریب  قویوبدي/ 
از  خورده  خورده،  شكسته است/  را  محبوب  سیب  درخت  شاخه هاي   / شده 
مزه  ي آن سیر شده / دندان نداره و با لثه  هايش خورده / يك دستمال هم چیده 

كنارگذاشته است. 
سروناز به دخترها دستور مي دهد، وي را بزنند سپس از وي مي پرسد كه كیست، 
وي مي گويد من »قوجا احمد/ احمد پیر« پدر امراه هستم. پس از آن، دختر از وي 

پذيرايي مي كند و تا امراه نیز به آنها ملحق مي شود. 
بعد از اندختن سیب توسط داماد گوسفندي را قرباني مي كنند، عروس و داماد از 
بین سر و بدن قرباني رد شده تا به خانه وارد شوند، در اين لحظه يكي از نزديكان 
داماد شیرني را روي دست عروس نگه مي دارد تا حاضران از آن شیرني بردارند 
و اين كار به يمن آن است كه دست عروس براي اين خانواد با بركت و شیرين 
باشد و با ورودش شیريني را به خانواده داماد ارمغان بیاورد. در حین اين كار يك 
نفر براي شوخي تخم مرغي را بالاي چارچوب در مي زند تا افراد از كنار عروس 
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كنار رفته و عروس وارد خانه داماد  شود. در قديم به جاي شیريني عسل در دست 
عروس مي گذاشتند. يك نفر ديگر اسپند دود مي كند، مي گويد:

اسپندها  پارتداسین«ترجمه:  گؤزلر  یامان  چیرتداسین/  »اوزرلیكلر   _
بتركه / چشم هاي بد هم بتركه. 

سابق بر اين در روستاها برق نبود، به جاي شمعداني براي عروس چراغ زنبوري 
مي خريدند و روز عروسي آن را روشن كرده  به همراه عروس آن را به خانه داماد 
مي بردند، يك نفر چراغ را و ديگري آيینه عروس را برمي داشت. روشن بودن 

چراغ به اين معني بود كه چراغ زندگي شان همیشه روشن باشد. 
اشعاري  با خواندن  داماد  نزديك  اقوام  از  يكي  داماد  به خانه  رسیدن عروس  با 
به وي خوش آمد مي گويد، كه به ان »گلین اوخشاما« مي گويند، در اين مراسم 

شعرهاي زيادي بنا به موقعیت زماني و مكاني خوانده مي شود كه ازآن جمله: 
»اوتایدان آلدیق سوغاني / بوتایدان آلدیق سوغاني / او سوغاني بو 
سوغاني / ساغ اولسون گلین دوغاني/ تویلار موبارك بادا/ انشاآللاه 
موبارك بادا«. ترجمه : از اون طرف گرفتیم پیاز رو / از اين طرف گرفتیم پیاز 
رو / اون پیاز رو اين پیاز رو/ زنده باد مادر عروس / عروسي ها مبارك/ انشاالله  

مبارك.  
»اوتایدان آلدیق قایچیني / بوتایدان آلدیق قایچیني / او قایچیني بو 
قایچیني / ساغ اولسون گلن ائلچیني/ تویلار موبارك بادا/ انشاآللاه  
اين طرف گرفتیم  از  قیچي رو/  اون طرف گرفتیم  از  بادا«. ترجمه:  موبارك 
قیچي رو / اون قیچي رو اين قیچي رو/ زنده باد اين ايلچي رو/ عروسي مبارك/ 

انشاالله مبارك.  
بو  بایداني  او   / بایداني  آلدیم  بوتایدان  بایداني/  آلدیم  »اوتایدان 
بایداني / وار اولسون بیزیم قایداني/ تویلار مبارك بادا / انشاآللاه 

مبارك بادا«.
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 ترجمه: از اون طرف گرفتیم بايیده رو/ از اين طرف گرفتیم بايیده رو / اون بايیده 
رو اين بايیده رو/ جاويدان باد آداب و رسوم ما/ عروسي مبارك، انشاالله مبارك. 
براي  بودنش  سنگین  خاطر  به  آن  كه از  بود  مسي  ظرف  نوعي  )بايدا  توضیح: 
دوشیدن گاو و گوسفند استفاده  مي شد. چون بعضي از گوسفندان با لگد زدن، 

ظرف هاي سبك را راحت تر از ظرف هاي سنگین واژگون مي كنند(.   
»اوتایدان آلدیق کوزه ني بو تایدان آلدیق کوزه ني / وار اولسون 

گلین بز ني/ تویلار مبارك/ انشاآللاه مبارك بادا«. 
ترجمه: از اون طرف گرفتیم كوزه را/ از اين طرف گرفتیم كوزه را / زنده باد 

آرايشگر عروس/ عروسي مبارك، انشاالله مبارك.  
»او تایدان آلدیق الگي/ بوتایدان آلدیق الگي/ او الگي بو الگي / 
ساغ اولسون گلین ملگي/ تویلار مبارك بادا انشاآللاه مبارك بادا«.   
ترجمه: از اون طرف گرفتیم الك را / از اين طرف گرفتیم الك را / اون الك را 

اين الك را/ زنده باد، عروس ملك منظر/ عروسي مبارك، انشاالله مبارك.  
»ایده گول آشدي گلین / ساچین دولاشدي گلین/ سنین آغ اللرینه 
/ اوزوك یاراشدي گلین«.  ترجمه: سنجد به گل نشست، عروس/ گیسويت 
برازنده است،  عروسي  انگشتري   / زيبا  انگشتان  به اون  عروس!  برداشت،  تاب 

عروس! 
»قیزیل اوزوك فیروزه / گئدین دئین خوروزه/ بانلاماسین بوگئجه 
/ گلین گلیب دیر بیزه«. ترجمه: انگشتري طلاو فیروزه/ به خروس بگويید/ 

امشب آواز نخواند/ به خانه ي ما عروس آمده است.  
ننه  قیز   / داغیتمیشیقغ  داما  دامدان  آریت میشیغ/  دوگوسون  »توي 
سین آلداتمیشیغ/ قیزین الیندن آلمیشیغ«. ترجمه: برنج عروسي را پاك 
از  بام پهن كرده ايم/ مادر عروس را گول زده / دخترش را  بر پشت  كرده ايم/ 
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دستش گرفته ايم. 
»پیشیردیك قئیغاناغي/ اوزونده دوردو یاغي/  خوش گلدي، گلین 
توش  ائللره  بیزیم  گلدین/  خوش  گلدین  خوش  گلین  قوناغي/ 
گلدین«. ترجمه: نیمرو درست كرده ايم / روغنش روش وايستاد/ خوش اومد 

اين عروس میهمان/ و به ايل تبار ما پیوست.
 بعد از گلین اوخشاما با هديه دادن و  يا قول دادن يك هديه خوب در حضور 
حاضران به عروس، وي در جاي خود مي نشیند.  قبل از سرو شام عروسي، آشپز 
درب ديگ غذا را باز نمي كند تا »توي باشي/ صاحب عروسي« بیايد و با دادن 
»قازان آغزي آچما« گويند. در شب  به آن  باز كند كه  را  انعام آشپز سر ديگ 
عروسي و در مجلس مردانه آشیق نوازي مثل شب حنابندان داير مي باشد كه اگر 
عروسي تويانه باشد، پس از شام تويانه جمع مي شود و اگر تويانه نباشد میهمانان به 
داستان آشیق گوش مي دهند و آهنگ درخواستي از آشیق مي خواهند. در بعضي 
عروسي ها به جاي تويانه غیر از درخواست آشیغها میهمانان پولي هم براي صاحب 
عروسي جمع مي كنند كه به ان »دؤيران« مي گويند. اگر در عروسي به هر دلیل 
آشیغي حضور نداشته باشد. يك عده براي سرگرم كردن و خنداندن میهمانان 
برنامه تئاتر گونه اي را اجرا مي كنند كه به آن »اويون چاخارتما« مي گويند. در اين 
سرگرمي دو نفر مرد نقش دختر پسر عاشق و معشوق را اجرا مي كنند و دو نفر 
نقش پدر داماد و عروس را برعهد مي گیرد. پسر باخواندن ترانه هاي عاشقانه عشق 
خود را به دختر بیان مي كند و در آخر سر پسر موفق نمي شود با دختر عروسي 
كند. ترانه هايي كه پسر مي خواند اصطلاحاً در زنجان و اطراف آن به »ايماني«، در 
تبريز، اردبیل و ارومیه به»ماهني« معروف است و در مناطق مركزي و شرق كشور 

مثل ساوه، قم، ايل قشقايي و قوچان به آن»يیر« مي گويند. از جمله اين ترانه ها: 
یاریمي/  تانیرام  من  دوزونده/  یوزونده/ جیران گزر  او  داغین  »بو 
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قوشا خال وار اوزونده«. ترجمه: پشت اين كوه ها/ آهو سیر مي كند/ 
من نگار خود را مي شناسم/ يك جفت خال زيبا در سیما دارد. 

باغ  بیر  بوردا  من  دره/  اوزون  گئت دیكجه   / دره  اوزون  دره   »بو 
سالیم/ یار گله اوزوم دره«. ترجمه: اين دره ي طولاني / تا جايي كه  چشم 
كار مي كند، طولاني/ من در اينجا باغي احداث كنم/ تا نگارم براي چیدن انگور 

بیايد.  
»بو داغدا جیران گزر/ ال _ آیاغین داش ازر/ قوربان اولوم او یارا/ 
او مندن آیري گزر«. ترجمه: در اين كوهسار آهو سیر مي كند/ دست و پاش 

را سنگ زخمي مي كند/ فداي آن نگاري بشوم / كه جدا از من سیر مي كند. 
»سو گلر آرخا نه  وار / دولانار چارخا  نه وار/ یاریم مندن کوسوبدي/ 
سیز دئین خالخا نه وار«. ترجمه: آب مي آيد و به جوي ربطي ندارد/ مي چرخد 
به چرخ ربطي ندارد/ نگارم از من قهر كرده است/ شما بگويید به خلايق چه ربطي 

دارد. 
»بو دره باشدان گلر / تؤکولر داشدان گلر / هرکس یارین ایسته سه/ 
دورار اوباشدان گلر«. ترجمه: اين دره از بالا بالاها مي آيد/ از سنگ ها سرايز 

مي شود/ هر كس نگار خود را دوست داشته باشد/ بلندشده صبح زود مي آيد. 
و.... 

در مجلس زنانه نیز مثل مجلس مردانه نمايش اجرا مي شود اما در آن نمايش همه 
نمايش  به  مي توان  نمايش ها  آن  از  كه  مي شود  بدل  و  رد  شعرگونه  ديالوگ ها 
»كچل اوغلان/ پسركچل« و »تاج ملیك قیزي/ دختر تاج ملك« اشاره كرد. در 
نمايش كچل اوغلان، كئچل به حرف مادر گوش نمي دهد، گوشه گیر و منزوي 

مي شود و مادر براي اينكه او را از اين حال و روز رها كند به وي مي گويد: 
بازارا  او  بیر  اوغلوم/  قاپیدان گئچر  اوغلوم/  گل کئچل   _ »گل   _
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وارئیدیم/ سنه کوت شلوار آلئیدیم«.
ترجمه: بیا _ بیا پسر كچلم/ پسري كه از جلوي در خانه رد مي شوي/ اگر گذرم 

به بازار بیفتد/ برايت  كت شلوار مي خرم. 
پسر مي گويد: 

_ »یوخ _ یوخ  ننه جانیم/ او دئیل منیم خیالیم/ منیم آیري حالیم 
وار/  سنه دردي دیلیم وار«. ترجمه: نه ، مادر عزيزتر ازجانم/ آن نیست فكر 

و خیالم/ من فكر و خیال ديگري دارم/ براي تو درد دل دارم. 
باز مادر حرف هاي خود را تكرار مي كند و به جاي كت و شلوار خريدن اشیاي 
پشنهاد  كچل  به  را   ... و  كلاه  دستمال،  جوراب،  پیراهن،  كفش،  مثل  ديگري 

مي كند و كچل نیز حرف خود را تكرار مي كند.   
به خواستگاري  پسرش   براي  مادر  من زن مي خواهم.  مي گويد:  آخر سر كچل 
مي رود،  اما هیچ كس حاضر نمي شود به خاطر بیكاري به وي دختر  بدهد. كچل 
براي رفع بیكاري به چوپاني روي مي آورد، اما در اين كار  موفق نمي شود. يك 
روز گاو و گوسفندان را در صحرا جا مي گذارد يك روز آنها را گرگ مي درد 

و.... 
به خاطر كم كاري كچل، وي را به چوپاني هم قبول نمي كنند. او روي مي آورد 

به »ورك« چیني تا بتواند، زن بگیرد. 
تهیه  براي  مردم  و گاز،  نفت  مثل  نويني   نبود سوخت هاي  به خاطر  در گذشته 
سوخت به خصوص در نانوايي ها از نوعي خار به نام ورك استفاده مي كردند، 

اين خار را افرادي از صحرا كنده و در شهر مي فروختند. 
نمايش»تاج  مي شد.  اجرا  عروسي ها  در  زنانه  مجالس  در  كه  ديگري  نمايش  و 
ملیك قیزي« بود. اين نمايش نوعي مناظره بود، بین دختر و پسر كه در نهايت پسر 
در مقابل دختر كم مي آورد. چند مورد از اشعاري كه بین  آنها رد و بدل مي شد 
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به شرح ذيل است:          
پسر: 

تاج ملیك قیزي سن اؤزون سئوملي / گؤرسئیدیم گؤزلرین آلاردیم 
سن. 

تو  با  تو مي ديدم  اگر چشما  تاج ملیك هستي و دوست داشتني/  ترجمه: دختر 
ازدواج مي كردم.    

دختر: 
پیاله  بازاردا  مگر  نئیلیرسن/  گؤزومو  اوغلان  گؤزل  گئت   _ گئت 
گؤرمورسن. ترجمه: برو، برو پسر خوب رو، چشمام به چه دردت مي خوره/ 

مگر در بازار پیاله را نمي بیني.
پسر باز حرف هاي خود را تكرار مي كند و هر سري به جاي چشم ابرو، زلف، 
لب، دهان... مي گويد و دختر در جواب باز حرف هاي خود را تكرار كرده و به 
جاي ابرو و سیاهي آن پاچه ي حیواني مثل بز و بزغاله، به جاي زلف، طنابي كه 
از موي بز بافته مي شود، به جاي دهان، پسته و به جاي لب قیماق) سرشیر( را بیان 

كرده و در آخر پسر محكوم مي شود. 
در شب زفاف رسم بر اين است، داماد به عروس هديه مي دهد و دست و پاي 
او را شسته و آن آب را به چهار طرف اتاق مي پاشد. فرداي آن روز از خانه پدر 
عروس،  براي عروس داماد صبحانه مي آورند كه هر نوع غذايي بیاورند در كنار 
آن بايد »قويماغ« نیز باشد. قويماغ به غذايي مي گويند كه در آن آرد را با روغن 
حیواني كمي سرخ مي كنند و سپس به آن چیز هاي ديگري مي افزايند. اين غذا را 

به نوعروس ها و زنان زائو مي دهند.  
روز چهارم 

روز چهارم عروسي مختص زنان است كه به آن »دوواق قاپما/ پاتختي« مي گويند. 
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داماد دعوت   به خانه ي  ناهار  براي  داماد  و  فامیل عروس  زنان  اين روز همه  در 
ترش  )آش  و....  ماست  آش  ترش،  آش  است.  آش  پاتختي  ناهار  اكثراً  دارند. 
را از میوه ي نوعي درخچه بنام »گول بورني« تهیه مي كنند(. پس از صرف ناهار 
زنان هداياي خود را به صاحب عروسي تحويل مي دهند و بعد از بزن و برقص 
با  »دوواق/ روبند« عروس را بالاي سرش جمع مي كنند و پسر بچه ي كوچكي 
دو تا قاشق آن را برداشته و به سیني مي گذارد.  عروس به بردارنده ي روبند يك 
جفت جوراب پشمي هديه مي دهد. هنگام برداشتن روبند به وي دعا مي كنند و 
مي گويند: »یئدي اوغلون اولسون، بیر قیزین، اونو دا وئرَسن بو اوغلانا 
هم  را  دختر  آن  و  دختر  بیار يك  پسر  هفت  ترجمه:  گؤتورنه(«.  )دوواغي 

بدهي به اين پسري كه روبند تورا برداشت. 
در داستان هاي مردمي هفت پسر و يك دختر جايگاه ويژه  اي دارد. از آن جمله 
داستان »يئدي قارداشلار/ هفت برادران« كه مادرشان دختر نمي آورده از خانه قهر 
كرده، با مادر شرط مي كنند، اگر اين بار هم پسر بیاوري ما به خانه بر نمي گرديم. 
بلكه ما خواهر مي خواهیم. از قديم اين يك سنت است، وقتي براي دخترها دعا 

مي كنند، مي گويند: 
_ »یئدي قارداش باجي سي اولاسان«. ترجمه: خواهر هفت برادر باشي. 

آخرين رسم عروسي را »گیزلین شمشون« گويند كه همان مادر زن سلام است. 
پسر و دختر به صورت پنهاني به شب نشیني خانه پدر عروس مي روند و در اين 

شب نشیني پدر و مادر عروس با هديه دادن آنهارا بدرقه میكنند. 
اين بود، گوشه هايي از يك عروسي در اطراف زنجان به خصوص در روستاي 
شیلاندر كه البته  تعداد زيادي از آن آداب و رسوم در مناطق ديگر هم رايج است. 

باشد كه خوانندگان عزيز نواقصات آن را بر ما ببخشند. 
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زنگان اویونلاریندان

                  توپلایان: تئل ناز نعمتي 
                  سؤیله ین: آرتان ملكي زنجاني 35 ياشیندا

یولداش سنی کیم آپاردی؟

بو اويون زنگانا عايیددير. بو اويوندا اوينايان اوشاقلار ايكی يئره بؤلونرلر. میثال 
10 نفر اولسالار 5 اوشاق بیر قوروپدا، بئشی ده بیر قوروپا بؤلونوب پوشكدن سونرا 
او  سئچیلیب  باشچی  اوشاق  ايكی  كی  اولار  بئله  پوشك  باشلايارلار.  اويناماغا 
بیري  اوشاقلار ايكی _  ايكی داش، كاغذ يوخسا نه تاپیرسا اللرينده اووجولارينا 
شئیه  اولان  الینده  بیری  اوشاغدان  ايكی  او  گلرلر  يانلارينا  باشچیلارين  قويوب 
ايشاره ائديب میثال دئیر: »داش ايستیرسن يوخسا كاغیذ؟« باشچیلار كاغذ يوخسا 
باشقا  سئچرلر.  يار  اؤزلرينه  آزادلیغدا  بیريني  اوشاقلارين  اولان  اللرينده  داش 
اوشاقلار دا بو ايشی گؤررلر و ايكی قوروپ دوزَرلر. اوندان سونرا ايكی قروپ 
آراسیندا يئنه آيری پوشك آتیلار. بئله كی بیر داشین بیر اوزون ياش ائديب گؤيه 
قورولوغون  يوخسا  ياش  قروپدان  بیری  او  آتیب  داشی  بیری  قوروپون  آتارلار 
سورارلار اير دوز دئسه لر اونلار بیرينجی يول اويونو باشلارلار اير دوز دئمه سه لر 

عكس اولار.
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اویون بئله باشلانار:
توتوب  ساری  دووارا  اوزون  قوروپ  بیري  او  دوشسه  قوروپا  هانسي  پوشك 
اللريني دوربون كیمی اؤز گؤزلرينه  نئچه متیر دوواردان اوزاق دايانارلار، البت 
دولانیب،  دؤورونه  قوروپون  توتان  اوز  دووارا  اوشاقلاري  قوروپون  قويارلار. 
سونرا  آزدان  بیر  چیخاردارلار.  سسی   دونقورو«  »دانقورو  اولان  سسی  كروان 
يولداشلاريندان  ايته لییرلر؟   قاباغا  ياواشجا  دالدان  بیريني  اوشاقلارين  سیرالانان  

بیری سوروشار: 
»يولداش سنی كیم آپاردی؟« 

اگر قاباغا ايته لینن اوشاق دوز حدس وورسا گرك او بیری قوروپ مینیك وئره، 
يوخسا  اونلار اؤزلري  مینیك وئرر. بئله لیكله اويونون داوام ائدر. 
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قوشماجا
اوشودوم ها  اوشودوم )زنگان واریانتی(

توپلایان: تئل ناز نعمتی
سؤیله ین: خانم زينب محمدی

یاش: 56
توپلاما یئري: زنگانین سفرآباد محلهّ سی

اوشودوم ها اوشودوم
داغدان آلما دوشوردوم

آلماجیغی آلديلار
منی يولا سالديلار

من يولومنان بئزارام
درين قويو قازارام

درين قويو بئش كئچی
اونون واردی ائركه جی

ائركج قازاندا آغلار
قنبر يانیندا اوينار

قنبری قورد آپاردی
قويروغو يئرده قالدی

قويروغون آتديم تاتا
تات منه داری وئردی

دارينی سپديم قوشا
قوش منه قانات وئردی
قانات چالديم اوشماغا

حاق قاپیسین آشماغا
حاق قاپیسی كیلیتدی

كلید بابام بئلینده
بابام گیلان يولوندا

گیلان يولو سر به سر
ايچینده میمون گزر

میمون دوغدو بیر اوغلان 
آدين قويدو سولئیمان 

سولئیمان گئتدی اودونا

قارغي باتدی بودونا
قارغي دَيیر قمیشدی

بئش بارماغی گوموشدو
گوموشلری ايتیرديم
هیندوستانا يئتیرديم

هیندوستانین آتلاری 
منی گؤردو كیشنه دی

نه ايچون كیشنه دی؟
آرپا اوچون كیشنه دی.

منده آرپا يوخويدو
خان قیزيندا چوخويدو
خان قیزی قالی توخور

اوستونده بولبول اوخور
منیم بؤيوك قارداشیم 

آللاهین كلامین اوخور.
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عزيزيم ياراسینا 
قاشلارين قاراسینا 

قوی آنان قوربان اولسون 
اورگین ياراسینا.

         
داغلارين لالاسینا 
گؤزلرين قاراسینا 

آنالار قوربان اولسون 
اؤز كؤرپه بالاسینا.

         
قالالار آی قالالار 
لاچین اوردا بالالار

آنالار بالا وئرمز 
يوخسا گوجله آلالار.

          

من دئمیرم آی اولماز 
ياز اولماسا، يای اولماز

چوخ ننه لر قیز دوغار
بیزيم قیزا تای اولماز. 

         
دريا اوللام، بولاننام 

سوجاق اوللام، سولاننام 
ساغ گؤزوم سنه قوربان 
سول گؤزومله دولاننام. 

          
بالاما جان دئمیشم 

آغلاما، جان دئمیشم 
بالام ديل آچان گونه
قوزو قوربان دئمیشم .

          

خیرداجاسان، مزه سن 
سن هر گولدن تزه سن
قوربان اولوم او گونه

آياق توتوب گزه سن.
          

يول اوسته يولاق اوللام 
آخارام بولاق اوللام 

سن منیم اؤز بالامسان 
اؤزوم گؤز قولاق اوللام. 

          
بالاما قوزو قوربان 

قوچ قوربان، قوزو قوربان 
قوربان قبول اولماسا 

قوی آنان اؤزو قوربان. 
  

نازلامالار

توپلایان: تئل ناز نعمتي
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زنگاندا اوشاقلاریمیز 
آتا بابالار سؤزلرینده

تئل ناز نعمتي 
قایناق: »آتا_ بابالار سؤزو« كیتابی 

یازارلار: ذبیح اله شاهمحمدي _ فاطمه شاهمحمدي.

1_  اوشاغا اوشاق دئییرلر، بؤيوگه بؤيوك. 
2_  اوشاغی يوللا ايش دالیجا، اؤزونده دور دوش دالیجا.

3_  اوشاق اولان يئرده غیبت اولماز.
4_  اوشاق يیخیلا _ يیخیلا بؤيويور. 

5_  اوشاغی آغزينا دادانديرما.
6_  سؤزون دوزون اوشاقدان سوروش.

7_  اوشاق چوخ اولسا، چؤرك ده چوخ اولار. 
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زنگان تاپماجالاریندان

توپلایان: تئل ناز نعمتی 
سؤیله ین: آقای احمد نعمتی 

یاش:60
توپلاما یئري: زنگانین شكورچی كندی 

سئرچه نین  گئدن  گؤيدن  وار،  كمندی  كندی نین  وار،  كندی  ائوده  بیزيم   .1
آياغینین بندی وار؟

ترازو.
2. بابامین بیر دونو وار قاتداماق اولماز، ايچی دولو اشرفیدير جوتدمك اولماز؟

گؤی و اولدوزلار. 
3. هیلیديم، هیلیديم، بیر قاپییا قیرخ كیلیديم؟ 

اوزوم.
4. قارادی قارغا دئییل، ايی بیلیر تازی دئییل، قاناتلیدی قوش دئییل؟

پیس پیسا. 
5.  بیر دوستوم وار مننن گلر يولدا قالار؟

ايز.
ائلین  ائیلر،  ياش  يئري  قورو  جیريخدی،  اوجو  بورنو  قیريخدی،  قیرمیزيدی   .6

گؤيلون خوش ائیلر؟
مركب ،قلم.
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7. بازاردا اولماز، ترزيیه دولماز، اوندان دا شیرين هئچ يئرده اولماز؟
يوخو.

8. بیر بالا ات وار، سويا ساللام باتماز؟
ايیده.

9. گلیرديم بتدن، سس گلدی كتدن، آغزی سوموكدن، سققلی اتدن؟
خوروز

10. هامینی بزر اؤزو لوت گزر؟
اينه
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زنگان لای _ لایلاریندان

توپلایان: تئل ناز نعمتی
سؤیله ین: خانم فاطمه احمدی

یاش: 55
توپلاما یئري: زنگانین حسینیه محلهّ سی

لای _ لای چاللام ياتینجا 
قیزيل گوله باتینجا

منده داها جان قالماز
سن حاصیلا چاتینجا

  
 لای _ لای چاللام آدووا

حاق يئتیشسین دادووا
حاق يئتنده دادووا

نه نه وی سال يادووا
  

 قیزيل گولم آشمارام
آشسام دا دولاشمارام

منده بیرغیرت واردی
بالام سنی آتمارام

  

لای _ لای چاللام اوجادان 
سسیم چیخماز باجادان
آللاه سنی ساخلاسین
چیچكدن، قیزيلجادان

  
 لای _ لايیم بیر قوشودو

دووارا قونموشودو
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ال آتديم اونو توتام
بالام يوخلامیشیدی

 
 لای _ لای چاللام ياتاسان 

قیزيل گوله باتاسان
قیزيل گولون ايچینده
شیرين يوخو تاپاسان

  
 لای _ لای چاللام گونده من

كؤلگه ده سن گونده من
ايلده قوربان بیر اولور
سنه قوربان گونده من

  
 لای _ لای چاللام آدووا

يانديم سنین اودووا
باغیم، باغچام، چیچه گیم

گلیم سنین تويووا
  

لای _لای دئییم همشه
بالام گئديب گرديشه

ياستیغینا گول تیكیم
بالینجینا بنووشه

  

لای _ لای چاللام من سنه
سن بیر قولاق وئر منه
قولاغ وئرسن سن منه

گؤر، نلر دئییم سنه
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قیزیل بالیغین ناغیلي

                   سؤیله ین: محمد عیسی مرادی   
                   یازان: مصطفی رزاقی 

                   چاغ: زنجان 1388/11/12 
    

دئییرلر.  قانیدير"  بالیغین  قیزيل  درماني  "اونون  اولور.  پاديشاهین گؤزو كور  بیر 
شاهین اوچ اوغلوندان ان كیچیگي قیزيل بالیغي تورا سالیر. باشیني كسنده بالیق  

دانیشیر: "مني اؤلدورمه سنه خئیريم يئتیشر". اوغلان بالیغي بوشلايیر قايیدير. 
آتاسي اونو سورگون )تبعید( ائدير. آناسي يولونا فتیر قويور. دئییر:

آز  اگر  يییح  بؤل  سن  دئ  وئر،  اونا  فتیرلردن  اوْلدون  يولداش  كسینن  هر   _
تیكه سیني اؤزو گؤتورب چوخو سنه وئردي اونوننان يولداش اوْل. 

بیر قوجا كیشي ايله يولداش اولور. قوجا دئییر:
_  مننن  يولداش اولسان گرح هر نه دئسم گؤره سن، هر نه ده اله گتیرسح دوز 

آرادان بؤلح.  
او اؤلكه نین پاديشاهي نین قیزي لال ايدي. قوجا اوغلانا دئییر:

_ يولونو دئیرم، گئت اونو توختات.
آللاهین  ديیرسن  وورارسان  جاما  بیر  گون  اوّل  دئییر:  وئرير.  چوبوق  بیر  قوجا   
ايذني ايله دانیش وكیل سندن فیض آپارسین. ايكینجي گون پییه سوزا ووروب، 

محمد عیسی مرادی
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ديیرسن دانیش وزير سندن فیض آپارسین. اوچونجو گون قلیانا ووروب، ديیرسن 
دانیش پاديشاه سندن فیض آپارسین. 

بیري  بیري طبیب،  رماّل،  بیري  واريمیش  نفر  اوچ  دئیر.  معما  بیر  اوّل گون جام 
مايیلداقچي. بیر شاهین قیزي مريضدي. رماّل رمل آتیر بیلیر، طبیب داوا دوزلدير، 

مايیلداقچي داواني آپارير يئتیرير. ايندي قیز كیمه چاتار؟ 
وكیل ايشتیباه جاواب وئرير. قیز دئییر:

وكیل هئچ زاد آنلامیر. رممال رمل پولونو آلار، طبیب ده داوا پولونو آلار، قیز 
يئتیشر مايیلداقچییا. 

ايكینجي گون پییه سوز وزيره بیر معما دانیشیر وزير جاوابیني بیلمیر. قیز دئییر1:
ده  مئشه  بیر  گئجه ني  نفر  اوش  دانیشیر.  معما  بیر  پاديشاها  قلیان  گون  اوچونجو 
قیسمت  اوچ  اوچون گئجه ني  قورونماق  اولورلار. وحشي حئیوانلاردان  قالمالي 
بیري خیاط،  ايمیش،  نجّار  بیري  قالیب گؤدورلر.  اوياق  بیر آز  ائديرلر. هره سي 
بیري ده درويش. اوّل نجّار كی اوياق قالیر. واختیني دولدورماق اوچون آغاجدان 
بیر قیز يونور. سونرا خیاط نؤوبه سینده اونا پالتار تیكیر. آخیردا درويش دعا ائدر 
آللاهدان اونا روح گلر. ايندي قیز كیمیندير. پاديشاه دا دوز جاواب وئره بیلمز. 

قیز جاواب وئرر.
پاديشاه دئمیشدي هر كس قیزيني توختاتسا قیزيني، بیر ده  چوخلو جواهیرات اونا 

وئره جك. قیزي جواهیراتلا اوغلانا وئرير. اوغلان گلیر قوجانین يانینا. 
قوجا دئییر:

_ قراريمیز بو ايدي هرنه اله گتیرديك آرادان بؤلك. جواهیراتي آرادان بؤلورلر. 
كیسه  بیر  آغزيندان  قوسور  قیز  وورا  قووزايیر  قیلینجي  چارمیخا  دا چكیر  قیزي 

چیخیر. آچیرلار گؤرورلر ايلان _ عقربدير.   

1_ راوي معمالاري دوزگون بیلمیردي، دئییردي دقیق بیلمیرم. بلكه بو ناغیل قديم تعلیمي 
تفريحي ناغیللاردان اولا، ناغیل كیتابلاريندا اله گلسه بوردا تصحیح اولا. 
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قوجا دئییر:
ائله ديم بو توختايا، گؤتور تامام جواهیرات دا قیز دا سنین اولسون. من  بو جور 

همن قیزيل بالیغام. 
سورا دا بارماغین چرتیب  اوغلانا بیر قطره قان  وئريب دئییر: 

_ بو قاني آپار آتاوين گؤزلريني توختات. اوغلان قیزي، جواهیراتلاري گؤتورب 
مملكتلرينه گلیر. آتاسیني توختادير. 

                                                                          سون
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داغلارا دولو دوشر
قار ياغار دولو دوشر

قبريمي يول اوسته قاز
دوست گلر يولو دوشر

  
عزيزيم ارخ ينن گل

چمندي چرخ ينن گل
قبريم اوسته گلنده

اوتانما خلخ ينن گل
         
داغلارين قاري منم
گون دوشر اريمرم
قبريمي قوزايدا قاز
جاوانام چورومرم

بایاتیلار

رضاعلي کریمي

نوت:آشاغیدا اوخوياجاغینیز بو باياتیلار ايلك دفعه "آذری" ژورنالی نین اون بئشینجی نومره 
سی "ائل ديلی و ادبیاتی" بؤلومونده يايینلانمیشدير.

ائل بیلمی رئداكسیا هئیتی

سو گلر قالخا_ قالخا
تؤكولر بیزيم آرخا.

بوردا بیر قـیز سئومیشم
آنامدان قورخا _ قورخا.

         
بو داغلار مئشه داغلار

چاتـین باش باشا داغلار
ايجازه وئرين گلسین

دؤنمه يین داشا داغلار
        

دالان آلتدا دالان وار
دالاندا يـئر سالان وار

گئديرسن تئز قايـیت گل
گؤزو يولدا قالان وار
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ناغیل 

فاطما باجیم

طاهره پرگاریان

نوت:
 آشاغیدا اوخوياجاغینیز »فاطما باجیم« ناغیلي آذربايجانین بیر چوخ يئرلرينده "گویچك 
سیندرئلل « ناغیلي  ناغیلین زنجان واريانتیدير. آوروپالیلارين »  فاطما" آديله مشهور اولان 

و  فارسلارين » ماه پیشاني « ناغیلي  دا بو ناغیلین باشقا واريانتلاری كیمی دَيرَلنديريله بیلر.
آذربايجان   " كريمی  محمدرضا  ادبیاتچی  و  فولكلورشناس  زنجانلی  دفعه  ايلك  ناغیلی 
7- جی  " ژورنالی نین  " آذری  ناغیللاری" آدلی بیر مقاله سینده اؤرنك اولاراق گتیرمیش و 

نومره سی " ائل ديلی ادبیاتی" بؤلومونده يايینلامیشدير.
ائل بیلیمی رئداكسیا هئیتی

بیري وار ايدي، بیري يوخودو، آللاهدان سونرا بیر كس يوخودو!
چوخ  فاطما  واريدي.  قیز  بیر  عاغیللي  گؤزل،  آديندا  فاطما  زامانلاردا  قديم 
گؤزل ايدي اونا گؤره اونا گؤيچك فاطما دئیرديلر. گؤيچك فاطما عئیني حالدا 
باجي  اؤزونه  اونو  هامي  دا  ائلردی.  ياخشیلیق  هامییا  قیزيدي.  بیر  مهريبان  چوخ 
بیر  فاطما نین  اؤلور.  نوخوشلايـیب  آناسي  فاطمانین  دئیردي.  باجي   فاطما  بیلیب 
ساري اينگی، بیر ده خوروزو واريدي. اوشاقلیقدان اونلارلا اويناياردي. فاطمانـین 
آتاسي نئچه زاماندان سونرا آيري بیر آرواد آلیر. بو آروادين بیر قیزي  دا واريدي، 
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اونون  دا آدي فاطما، آمما چوخ بداخلاق، كیفیر ايدي.
اوگئي  ننه گؤيچك فاطمايا گون وئريب، ايشیق وئرمیردي. گونده اونا كؤتك 
ووروب، يامان _ يوغوز دئییب، چتین ايشلري اونا دئییردي. گونده اوگئي  ننه بیر 

باتمان يون، بیر جهره فاطمايا وئرريب، ائودن چؤله اوتورب دئیردي:
_  بونلاري ايیر گتیر.  فاطما يونلاري ايريب ساري اينگیني ده اوتاراردي. گئجه لر 
آمما  اؤلمه سین.  آجیندان  آتاردي كي  قاباغینا  قورو چؤرك  بیر  دا  باشیندا  شام 

اؤز قیزينا ياغلي پیلوو پیشیريب، يئییب _ ايچیردردي، گولدن آغیر دا دئمزدي.
گونلرين بیر گونو، اوگئي  ننه، فاطما باجییا بیر باتمان يون وئريب، ائودن ائشیگه 

سالیر. تؤوله دن ساري اينگی ده چیخارديب وئرير اونا كي: آپار بونو دا اوتار! 
بیر قورو چؤرك آتـیر اوستونه كي:

_ بودا سنین ناهارين.
گؤيچك فاطمانین ساري اينگی عادي بیر اينك دئییلدي. او آدام ديلي بیلردي. 
فاطما نین آناسي اؤلنده بو اينگیلن خوروزو قیزينا جاهاز وئرمیشدي. فاطما بونلاري 
چوخ سئوردي؛ اونلاردان ياخشي موغايات اولاردي. ساري اينك يونو اوداردي 

حاضیر ايپي چیخاريب فاطمايا وئرردي.
داغ  دوشور.  يولا  آلیب  دالینا  جهره ني  يونو  چیخیب،  ائودن  ده  گون  او  فاطما 
دؤشونه چاتـیب يئره اوتورور. بیردن _ بیره يئل اسمگه باشلايیر. يئل اونون يونونو 

گؤتوروب آپارير. فاطما دا اونون دالیجا قاچیر، شیرين ديل ايله يئله يالوارير:
قانادینا قوربان، یئل بابا!

منیم یونومو سال بابا!
قاپینی  چاتـیر.  ائوينه  قارينین  فاطما  سالیر.  ائوينه  قارينین  بیر  آپاريب  يونو  يئل 

ياواشجا چالیر، دئییر:
_ ننه جان! يئل منیم يونومو بورايا گتیردي. ايجازه وئر، گؤتوروم آپاريم. قاری 

 ننه دئییر: جان ننه، گل  گؤر هاردادي، گؤتور آپار.
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فاطما دئییر: ننه جان، ايشین اولسا، من كمك ائلییه بیلرم. 
يوخدور؛  يئتیشن  ائشیگیمه   _ ائو  منیم  قوربان،  سنه  جانیم  دئییر:  قاري  ننه 

باجاريرسان، بورا بیر سوپورگه چك.
فاطما باجي تئز سوپورگه ني گؤتوروب ائوي سوپورور، هر ياني تمیزله يیر، دئییر: 

_ ننه جان داها نه ايشین؟
قاري ننه دئییر: قیزيم، منیم باشیمي دا يويوب، تمیزلییه بیلرسن؟

فاطما، قارينین باشي نین بیتله نمه يیني گؤرور. اونون باشیني يويوب، داراق چكیر.
قاري دئییر: قیزيم، ننه وين ائوي تمیزدي يوخسا منیم؟

فاطما دئییر: ننه جان، البتدّه كي سنین ائوين تمیزدي.
قاری سئوينیب دئییر: سنین ننه ن گؤزلدير، يوخسا من؟

فاطما: نه دخلي وار، سن چوخ گؤزلسن.
يولووون  يونلارين، آل گئت. آمما  بودا سنین  قیزيم،  اوندا بس، گل  قاري  ننه: 
اوستونده اوچ بولاق  گؤره جكسن. بیرينجي بولاقدا چیمرسن، ايكینجي بولاقدا 
دا  سويوندان  بولاغین  اوچونجو  چالارسان،  _گؤزووه  قاش  يويوب،  باشیني 

ياناقلاريوا ، دوداقلاريوا چكرسن. 
قاشین،  توكلرين،  بولاقدا  ايكینجي  بولاقدا چیمیر،  بیرينجي  يولا دوشور.  فاطما 
چكیر.  دوداقلارينا  ياناقلارينا،  دا  سويوندان  بولاغین  اوچونجو  يويور،  گؤزون 
بدني آغ _ آپباق اولور، آي كیمي پاريلدير، زولفلري، قاش _ گؤزو قاپ_  قارا 
شوه كیمي قارالیر، دوداقلاري  دا قیپ_ قیرمیزي آلما كیمي قیزارير. ائله گؤزل 

اولور كي آيا دئییر: سن چیخما من چیخیرام.
فاطما اينگین، خوروزون يانینا گلیر ، گؤرور، يونلار سارينیب حاضیردير. آخشام 
حیرتده  اونون گؤزللیگیند ن  اهلي  كند  گیرنده،  كنده  دؤنور.  ساري  ائوه  اوستو 
قالیرلار. فاطما او قد ر گؤزل اولموشدو كي هامي مات قالمیشدي. ائوه يئتیشیب، 

اوگئي  ننه اونو  گؤرجك يئريندن داشیلانیر:
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_ اينديیه قد ر هاردايدين. نئجه اولدو سن بئله گؤزل اولدون؟
فاطما باشینا گلديگیني دئییر. اوگئي  ننه فیكیره دالیر. اؤز _ اؤزونه دئییر: صاباح 

اؤز قیزيمي بو ايشه گؤند ررم.
پونزا  بیر  چؤرگیلن   تازا  ياپیر،  چؤرك  تازا  پیشیرير،  پیلوو  ائرته دن  صاباحي، 
پئنديیري بیر دستمالا باغلايـیب قیزينین قولتوغونا وئريب، يولا سالیر. كیفیر فاطما 
توتور.  يوخوسو  اوزانیر،  يورولموشدو،  چاتـیر،  اتگینه  داغین  بیر  دوشور  يولا 
اويانیر  گؤرور، گون گلیب گون اورتانین يئرينه. ناهاريني يئییر. باشلايیر يونلاري 
ايیرمگه. بیردن_ بیره يئل قالخیب قیزين يونونو الیندن آلیب آپارير. كیفیر فاطما 

چیغیرير: 
_ آهاي يئل، ذلیل اولاسان يئل، قانادين سینسین، منیم يونومو هارا آپاريرسان؟

يئل يونو آپاريب هامان قارينین باجاسیندان سالیر ائوينه. قیز قاپییا چاتـیب، باشلايیر 
چالماغا، آز قالیر قاپیني يئريندن چیخارتسین. چیغیرير:

اؤز  نه گؤرسن  هر  يوخسا  وئر!  يونومو گتي  منیم  اول،  تئز  آرواد،  قاري  _ آي 
گؤزوندن  گؤرموشن.

قاري ننه دئییر: بالا، چوخ چاخناشما. گل بیر ايچري، منه  ده كؤمكلیك ائله. 
كیفیر فاطما جواب وئرير: واح _ واح، بو خرابه ده منیم نه ايشیم وار. هريان كیفیر، 

هريان پیس دير. بورا نه دي؟
قاري سوروشور: بالام، منیم ائويم تمیزدي، يوخسا سنین ننه وين ائوي؟

كیفیر فاطما دئییر: واح_ واح، منیم ننه مین ائوي گول كیمیدير، هر ياندان تمیزدي.
قاري ننه دئییر: گل، يونلاريوي گؤتور گئت. آمما يولووون اوستونده اوچ بولاق  
گؤره جكسن. بیرينجي بولاقدا باشیوين توكلرين، قاش_ گوزووو يو، ايكینجي 

بولاقدا چیم! اوچونجو بولاقدان دا دوداقلاريوا، بیر ده ياناقلاريوا سورت!
قیز چیخیر گلیب بیر _ بیر بولاقلاردا قاري دئديگي كیمي يويونور. آمما كیفیر 
ايدي، لاپ كیفیرلشیر، قاش _ گؤزو آغارير، ياناقلاريلا دوداقلاري دا قارالیر، 
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اولور خورتانین بیري.
گلیب كنده چاتاندا، هامي اوندان قاچیر. آدي اولور كیفیر فاطما. دوغرودان دا 
قدر  او  باشي.  بیر  اولور،  الي  ايكي  قیزيني  گؤردوكده  ننه سي  فاطمانین  كیفیر! 
فاطمانین  گؤيچك  دوشور  گلديكده  هوشا  گئدير.  هوشدان  تا  وورو  اؤزونو 
يئرينه گیرير  اولور.  يورولور. گئجه  داها  قد ر وورور  او  جانینا. وورور، وورور، 
ياتماغا. مگر يوخوسو گلیر؟ ايلان وورموش آدام كیمي هئي اؤزونه قیوريلیر. بو 
اينگیني  اينجیتمك اوچون اونون خوروزونو،  فیكره گلیب چاتیر  كي، فاطماني 
وورور،  نوخوشلوغا  اؤزونو  ايدي.  جاهازي  فاطمانین  بونلار  آمما  اؤلدورسون. 

زاريلدايیر، اينیلديیر. 
ارَي سوروشور: نه يیندي؟

آرواد دئییر: بدنیمین هر ياني آغرير. حكیم دئییب، سنین درمانین تكجه ساري 
اينگین اتیدير.

كیشي دئییر: اولسون، بونون كي ايشي يوخ، كوچه باشیندا قصّابدان ساري اينك 
اتي آلارام، ييء توختا.

آرواد: يوخ، هر ساري اينگین اتي اولماز، گر ك اؤز اينگیمیزين اتي اولا. 
باشیني  اينگین  ساري  تؤوله يه،  قاچیر  آغلايیر.  ائشیدجك  بونو  فاطما  گؤيچك 

قوجاقلايـیب تومارلايیر. ساري اينك ديله گلیب دئییر:
_ آغلاما، قوي منیم باشیمي كسسینلر. من بیر ايش  گؤر رم اتیمي هئچ كیم يـئیـه 
ياديندا  اولارام.  دادلي  آغزيوا  سنین  آمما  اولارام.  آجي  آغزينا  هامي نین   بیلمز. 
قالسین كي منیم سوموكلريمي دقتله يـیغیشدير، آخیريمین آلتـیندا قويلايارسان. 

هر واخت بیر چتین لیگه دوشدون، گلیب منه دئیرسن. 
بیشیريرلر؛ آمما  اتیني  اينگین  دا حالي دوزَ لیر!  باشیني كسیرلر. آروادين  اينگین 

هئچ كیم يـئیه بیلمه يیر. هامي نین آغزينا آجي اولور.
نئچه گون كئچیر. شاهین اوغلو ائولنمك ايسته يردي. هله بیر قیز سئچه بیلمه میشدي. 
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اوينايیرديلار كي  يئره توپلانیب چالیب،  بیر  بلكه قیزلار  _ بايرام توتوردو  توي 
شاهین اوغلونا گؤزل بیر قیز سئچه بیله لر. توي باشلانیر. فاطمانین آنالیغي دا تازا 
پالتارين گئیینیب، قیزيني دا بزه يیب _ دوزه يیب اؤزويله تويا آپارير. فاطما اونلارا 
ده  ائوده  هئچ،  آپارمیر  ووروب  كؤتك  اونا  ننه  اوگئي  ايسته ينده،  قوشولماق 

چوخلو ايش باشینا تؤكوب ايشله مگه مجبور ائله يیر. 
آرواد بیر چاناق داري يئره سپیب دئییر: من گلنه قدر بونلاري بیر _ بیر يیغارسان. 

بیر كوپ  ده قويوب دئییر: بونودا آغلاماقدان گؤز ياشیلا دولدورارسان. 
آرواد قیزيني دا گؤتوروب تويا گئدير.

فاطما ائوده قالیب باشلايیر آغلاماغا. بیردن اينگین سؤزو يادينا دوشور. دوروب 
ائله يیر.  ديل  دردي_  اونونلا  چیخارديب  سوموكلري  آلتـیندان  آخیرين  گئدير 
اونون توكونو گتیريب  يادينا دوشور.  قارينین  اونا دئییر. گئنه  اور ك سؤزلريني 
اللريني  ائله مك ايسته يیر.  يانديرير. قاري ننه حاضیر اولور. او دا فاطمايا كؤمك 
بیر _ بیرينه وورور. بیر آغ آت گلیر، اوستونده ده آغ پالتار حاضیر اولور. اينگین 
سوموكلري ده اشرفي_ قیزيلا چؤنور. فاطما پالتاري گئیینیر. قیزيل آياق قابلاري 
آياغینا تاخیر. قارينین دئديگینه گؤره بیر جیبینه كول، بیر جیبینه اشرفي تؤكور. 

آتا مینیر يولا دوشسون قاري دئییر:
دؤننده جیبیندن كول سپ، خالقا طرف  آنالیغا  اويناياجاقسان.  يئتیشدين  _ تويا 
اويناياندا اشرفي سپ. فاطما يولا دوشوب شاهین قصرينه چاتـیر. قراووللار بئله 
اونا  بارماقلاريني ديشله يیب  قالیرلار.  قیز  گؤرمه میشديلر. مات_ مبهوت  گؤزل 
ايكي  آروادلارين  بوتون  باشلايیر.  رقصه  گیريب  ايچري  فاطما  ائديرلر.  تعظیم 
گؤزو واريدي ايكیسي ني ده بورج آلیب اونون اويناماسینا باخیرلار. او آنالیغینا 
دؤننده گؤزلرينه كول سپیر، شاه اوغلونا دؤننده اشرفي داغیدير. آنالیغي گؤزلريني 
توتوب اوغوشدورور. داها فاطماني  گؤرمور. بیر زامان گؤزلريني آچیر كي قیز 

اوينايیب گئتمیشدي.
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يانیندا  سوموكلرين  چیخارديب  پالتارلاريني  اوتورور.  ائوده  قاچیب  فاطما   _
كؤمكلیگ  فاطمايا  ائوده  قاري ننه  باشلايیر.  سوپورمگه  اوتاقلاري  قويلايیر. 
آيري  قاري نین گتیرديگي  دا  دنله مگه. چاناغي  داريني  باشلايیر  ائله يیر. خوروز 
داري ايله دولدورورلار. كوپو ده تمیز سو ايله دولدوروب ايچینه بیر اوووج دوز 

تؤكورلر. اودا اولسون گؤز ياشي.
آخشام آروادينان قیز گلیرلر. فاطما سوروشور:

_ ننه توي نئجه ايدي؟ منه ده تعريفله يین  گؤروم.
آرواد باشلايیر قارقیشلاماغا كي:

تؤكدو،  اشرفي  قیزيل  هامییا  اوينادي.  يامان  گلدي،  قیز  بیر  تؤكولموش  اتي   _
آمما بیزه ساري كول سوووردو.

يولا  قويوب  ائوده  فاطماني  گئنه  ايسته يیرلر.  گئتمك  تويا  گئنه  گون  صاباحي 
دوشورلر. فاطما گئنه ده قاري ننه نین توكون يانديرير. اينگین سوموكلري قیزيلا 
دؤنور. پالتار حاضیر اولور. بو دؤنه پالتارلارين رنگي لاپ گؤزل،  آت  دا هامان 
گئدير.  تويا  تاخیب  آياغینا  قابیلاري  آياق   قیزيل  گئییب،  پالتارلاري  رنگده. 
دوننكي كیمي اوينايیب هامینـین اورگیني آلیر. قايیديش باشدا، بیر بولاق باشیندا 
ال_ اوزونو يوماق ايسته يیر. آتدان ائنیب، يوماغا باشلاياندا آياق قابي نین بیر تايي 
سويا دوشور. سو گؤتوروب آپارير. فاطمانین عجله سي اولدوغوندان آياق قابي نین 

تايین تاپا بیلمه يیب الي بوش ائوه قايـیدير.
اشرفي  پالتاريني،  اونون  بیَنَمیشدي.  گؤروب  تويدا  فاطماني  دا  اوغلو  شاهین 
سپمه سیني، قیزيل آياق  قابلاريني  گؤرموشدو. صاباحي گون سو قیراغیندا ال_ 
ده  اوستونده  آياق قابي  تاپیر.  تايیني  باشماغین  قیزيل  بو  كي  يوووردو  اوزونو 
فاطمانین آدي يازيلمیشدي. شاه اوغلو آياق  قابیني نؤكرلرينه وئرير تا گئديب او 
قیزي تاپسینلار. نؤكرلر ائولري قاپي _  قاپي چالیب فاطماني آختاريرلار. ائوده 
هئچ  آمما  گئیديريرلر.  باشماغي  بو  باخیب  آياقلارينا  بیر   _ بیر  قیزلارين  اولان 
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بیرينین آياغي بو اينجه لیكده دئییل.
فاطمانین ننه لیگی اؤز قیزي فاطماني قاپییا چیخاردير. گؤيچك فاطماني تنديرده 
گلیرلر.  ائوينه  آروادين  نؤكرلر  قويور.  داش  بیر  اوستونه  ائله يیب،  دوستاق 
آياق قابي ني كیفیر فاطمانین آياغینا تاخماق ايسته يیرلر، آمما اونون آياقلاري ائله 

يئكه يديكي آياغینا اولمور. نؤكرلر دئییر: 
_ بو ائوده آيري بیر قیز يوخدو؟

آرواد آند ايچیر كي بورادا منیم قیزيمدان ساواي بیر قیز يوخدور. بو حالدا خوروز 
آتـیلیر دام اوسته، اوخويور:

قوققولو، قوقو
قوققولو، قوقو

فاطما باجیم تندیرده
آیاقلاري کندیرده

اؤز شووقي لن ناققیش تیكیر.
نؤكرلر خوروزا باخیب دئیرلر: بو خوروز نه دئییر؟

آرواد بیر داش آتـیب دئییر: لال اوْل، كیش!
نؤكرلر تازا يولا دوشموشدولر كي خوروز گئنه باشلايیر:

قوققولو، قوقو
فاطما باجیم تندیرده

آیاقلاري کندیرده
اؤز شووقي یله ناققیش تیكیر.

بو دفه نؤكرلر ائوه دونورلر. تنديرين قاپیسیني آچیب،  گؤرورلر بیر تیكه جواهیر 
پارچاسي بیر قیز اورادا اوتوروب آياقلاري كول ايچینده، گول تیكیر. فاطماني 
تنديردن ائشیگه چیخارديرلار. آياقلاريني تمیزله يیرلر. آياق قابیني آياغینا توتولار، 
گؤرورلر ائله بودور، بو قیزين آياغینا اولور. فاطما گئديب آياق  قابي نین تايیني 
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سئوينجك  گؤتوروب  فاطماني  نؤكرلر  گئییر.  گؤتوروب  آلتـیندان  آخیرين  دا 
شاه قصرينه آپاريرلار. شاه اوغلو اونو  گؤرجك سئوينیب اونونلا توي ائله مك 

ايسته يیر.
يئددي گون يئددي گئجه چال_ چاغیر اولوب، توي توتورلار. گؤيچك فاطما 

آنالیغي ، اوگئي باجیسیني دا باغیشلايیر. 
اونلار ايللر بويو شاد،  سالامات ياشايیرلار.

 سیز ده ساغ، سالامات قالین
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لاي _لایلار

توپلایان: ثريا بخشي

لاي _ لاي دئديم ياتینجا
باش ياسديغا قويونجا

سن يات گول ياتاغیندا
باخیم سنه دوْيونجا

   
لاي _ لاي دئديم ياتینجا

شیرين يوخو تاپینجا
مین ديل ايله ساخلايیم

آتان گلیب چاتینجا
   

لاي _ لاي دئديم ياتینجا
گؤزله ديم آي باتینجا
جانیم بورنوما گلدي

سن بو يئره چاتینجا
   

لاي _ لاي دئديم ياتینجا
گؤزلرم آي باتینجا

زارا،  آمانا گلديم
سن حاصیله چاتینجا

   
لاي _ لايین اويانینجا

ياتمارام اويانینجا
كسیم ياسديغین يانین

گؤزله يیم اويانینجا
   

لاي _ لايین اوجا_ اوجا
داغلارين بويو اوجا

كؤرپه لر جاوان اولدو
اؤلدولر قاري _ قوجا

   



35

لاي _ لاي قوشلار هاوادا
بالالاري يووادا

گئجه _ گوندوز اللريم
سنین ايچین دوعادا

   
لاي _ لايین اوتاغیندا
گول تؤكوم ياتاغیندا

گول آچیلسین قونچاسي
قیزارسین ياناغیندا

   
لاي _ لاي دئديم لايیندا

ايلین بوتون آيیندا
شیرين يوخو جالاديم

گؤزلرين لايلايیندا
   

لاي _ لايینام باش قارا
گؤزون اوسته قاش قارا

آنا كؤنلو اوخشايیر
داغدا اريمیش قارا

   
لاي _ لاي گؤزونده قارا

سورمه گؤزونده قارا
بیر بئله آغلاماقدان

قالماز گؤزونده قارا
   

لاي _ لايین باشي قارا
گؤزلري قاشي قارا

لالا كیمین دؤشونده
بیر خال وار باشي قارا

   
لاي _ لاي قادان داشلارا

قويون _ قوزو قوچلارا
قارا تئلین بنزه يیر

گؤي ككوللو قوشلارا
   

لاي _ لاي بالا گول بالا
آتماز ائلین ائل بالا

باشا بلا گتیرن
اوّل اولار ديل بالا

   
لاي _ لاي اورگیم بالا

آرزيم، ديلگیم بالا
اورگیمین باغیندان
آچان چیچگیم بالا

   
لاي _ لاي نولوبدو بالا ؟

رنگین سولوبدو بالا
اويان! آنان دؤشلري
سوتنن دولوبدو بالا

   



36

لاي _ لايین هوشلا يوخلا
غملري بوشلا يوخلا

بويان چمن، اويان گول
بیريني خوشلا يوخلا

   
لاي _ لاي چاللام بالاما

خومار گؤزلو آلاما
يان اوزرلیك، قادالار

توخونماسین بالاما
   

لاي _ لاي دئديم آغلاما
اورگیمي داغلاما

بؤيو بیر قوچ ايگید اوْل
يادا اومود باغلاما

   
لاي _ لاي بالام آغلاما

داغدا لالام آغلاما
دردين آناوا گلسین
قادان آللام آغلاما

   

لاي _ لاي نازيم آغلاما
سؤزوم سازيم آغلاما

يازدا دولان بولود تك
جان جیغازيم آغلاما

   
لاي _ لاي قاشلاري چاتما

كیپريك اوخلارين آتما
ياتاندا دا آيیق يات

ياتانلاري اوياتما
   

لاي _ لاي بالام،   آسلانا
بنزري وار آسلانا

آنانین كؤنلو قییماز
بالا گؤزو ايسلانا

  



37

بایاتـیلار
توپلایان: ثریا بخشي   

توت آغاجي بوْيونجا
توت يـئمه ديم دوْيونجا

ياري دالدادا گؤردوم
دانـیشماديم دوْيونجا

   
نارينجا باخ نارينجا

ساخلارام سارالـینجا
اؤلیديم قورتارايديم
ياريمدان آيريلـینجا

   
آرمود آغاجي اچا

الیم دولاشدي ساچا
بیر اوغول ايسته يیرم

گؤتوره مني قاچا
   

اوتاقدا ايپك خالچا
كیم قاتدايا، كیم آچا ؟

قوربان اولوم ياريما
گولدوره گؤيلوم آچا

   
قاپیمیزدا وار آلچا

آلچا نه واخت گول آچا
نه باجیم وار، نه قارداش

گلیب قاپیمي آچا
   

سو گلیر آخا_ آخا
ائولري يـیخا _ يـیخا

يار ياردان هاردا دويار
گؤزونه باخا _ باخا

   
سو باغلاديم باخچادا

گول قالدي تاباخچادا
باعیث اولان اؤله يدي
دوْنوم قالدي بوخچادا

   



38

اوتورموشدوم دالاندا
گونش كؤلگه سالاندا

آپارديلار ياريمي
پیلوو دمین آلاندا

   
اردبیلین يولوندا

بند اولايديم كوْلوندا
باش قويوب جان وئره يديم

سئوگیلیمین قولوندا
   

زيندانلار بوجاغـیندا
اود يانار اوجاغـیندا

آي آللاه جان وئره يديم
ياريمین قوجاغـیندا

   
گؤيدن گئدن طییارا

خبر آپار او يارا
مندن اونا يار چیخماز

قـیلسین باشینا چارا
   

بئچارايام بئچارا
بئچارايا نه چارا

قاپیم حاقدان باغلانـیب
هارا گئديم آچارا

   

عزيزيم گولو خارا
چیچه گین گولو خارا

بولبوله خبر وئرين
وئرديلر گولو خارا

   
من آشیق گونده دارا

ساچیني گونده دارا
تـئلینه سويله گیلن

چكمه سین گونده دارا
   

عزيزيم باغري قارا
قوشلاردا باغري قارا

لالادان آل گول اولماز
اونون  دا باغري قارا

   
آي چیخیبدي دوزلره
قولاق وئرين سؤزلره

جانـیم قوربان اولايدي
او تك گزن قـیزلارا
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گول سانجارام ديوارا
ائلچي يوللارام يارا

ائلچي يه زاوال يوخدور
اؤزوم ائلچي يم يارا

   
آياغیندا قوندارا

يار گلیر دورا_ دورا
جاوانلـیغیم چورودو
باغريما وورا _ وورا

   
دالان آلتي دروازا

بیَلر گئدير نامازا
من سني گیزلین سئوديم

نه تئز سالدين آوازا
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خالق معمارلیغی
 

)معماری سنتی(

سید مرتضي حسینی

یادی از حمام زؤهرون )زورونون اسكی حامامی(

 " به  كه  جاده ای  غرب  سمت  در  هستیم.  زنگان  شمال  كیلومتری  بیست  در 
می شود  ديده  وسیع  دشتی  می شود،  ختم   )  kehti gədigi( "كئهتی گديگی
كه منظره ی مزارع گندمش در غروبگاهان بهارو تابستان دل انگیز و امید بخش 
است و به خصوص جست وخیز آهوانش زيبايی آن را صد چندان می كند. اگر 
به  آن  در  عمیق   چاههای  و  كشاورزی  آلات  ماشین  كه  صدايی  و  سر  با  چه 
راه انداخته اند، جئیرانها دورتر رفته اند ولی در خلوت زمستان تا نزديكی های جاده 
پیش می آيند و بیمی از شكارچی ها به دل راه نمی دهند چرا كه محیط بانی منطقه 
حفاظت قابل تقديری از آنها به عمل آورده و می آورد. به سمت شرق جاده دور 
میزنیم. در اولین نگاه كوه هايی قد بر افراشته وسرفراز ديده می شوند كه بلندترين 
تكه قیه سی"   " برای  قرينه ايست  كه  است   qoç qəyəsi(("قیه سی قوچ   " شان 
))təkə qəyəsi، با تاج افسری سفیدی از برف برسر، شانه به شانه ی برادر پیرش 
"میس كانی"))mis kani، اسطوره ی سرفرازی و مقاومت مردمانی هستند كه 



بر كناره ی رودی كه در دامنه شان می خروشد، مسكن گزيده اند و از زيباترين و 
گوياترين مراسمی كه راوی اين پیوند ديرينه و مبارك است، آتش افروزی بر 
فراز يكی از اين دو كوه در هر "چرشنبه سويو" )چهارشنبه ی آخرسال( می باشد. 
در سه كیلومتری شرق جاده، در فاصله ی اندكی از " قوچ قیه سی"، بر كناره ی 
 " تا   ağ gədik((" " آغ گديك  يعنی  شمالی رودی كه از خاستگاه خورشید 
می پیمايد  راه   qızıl üzən(("اوزن " قیزيل  و   zəngan çayi(("زنگان چايی
و شايد قطراتی از آن به دريای در زنجیر، خزر هم برسد، روستايی بزرگ ديده 
می شود كه نام آن بر روی تابلوی خوش آمدی كه به فارسی نوشته شده است، 
بلكه  نه،  "سهرين"  را  خود  آبادی  نام  آن،  مردمان  ولی  شده  درج  سهرين"   "
"زؤيرون"))zöyrün يا " زؤهرون" )zöhrün ( می گويند. پرس وجو از معنای 
به  دارد،  جمعیت  نفر   3000 و  خانوار   650 حدود  كه  بزرگ  روستای  اين  نام 
جايی نرسید و امیدواريم كه با جست وجوی بیشتر بتوانیم تلفظ اصلی و صحیح 
و معنای نام اين روستا را بیابیم. اولین جمله ای كه هر مهمانی به محض ورود به اين 
روستا می گويد، اين است كه: روستايی به اين بزرگی و با چنین فاصله ی اندك از 
مركز استان، چرا تا اين حد از امكانات اقتصادی و رفاهی و فرهنگی و...محروم 
است؟ جواب اين سوال اساسی و برحق را به مسئولان اين مسئله سپرده، راهی 

ديداری تازه با تاريخ می شويم. 
 قديمی ترين ساكنان اين آبادی دو طايفه ی بزرگ " بیگدلی" و " نجفی" و سادات 

"حسینی" هستند.   نام "بیگدلی" ها كه تلفظ صحیح آن "بی ديلي" 
پرحماسه ی  تاريخ  يادآور  است،   )bəy dilli( ديللی"  "بی  يا   )bəy dili(
اجدادمان است چرا كه بنابر روايت حماسی تاريخ تورك، "بی ديللی" ها از نسل 
)oğuz xaqan( " " اوغوزخاقان  " اولدوز خان" )ulduz xan( فرزند سوم 

و بخشی از " بوز اوخ"ها )boz oxlar (يعنی جناح راست لشكر " خاقان"های 
تورك، از جمله " توغرول خان"  )tuğrul xan ( بوده اند.
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اعقاب  از  نیز  " نجفلیلر"  تلفظ صحیح  به  يا  " نجفی"ها  افسانه ای،  روايتی  به  بنا 
توركان عراق عربند كه از شهر نجف به اينجا آمده و ساكن شده اند.

اوضاع فعلی وتاريخ و فرهنگ و طبیعت زيبای اين دهستان بزرگ، حديثی است 
مفصل كه در اين مجمل نمی گنجد، پس ناگزير به ايضاح بنای تاريخی ايی كه 
موضوع مطلب ويكی از میراث مدنی ماست؛ می پردازيم و ساير گفتنی های اين 

ديار رنج و زيبايی را به فرصتی ديگر موكول می كنیم. 
بنای تاريخی مورد نظر، حمام عمومی 300 ساله ی اين روستاست كه غنای هنری 
آن دست كمی از)فی المثل( حمام گنجعلی خان در كرمان  ندارد و برای ما جای 
بسی سوال است كه چرا اين يكی بنايی ملی ثبت شده واثری جهانی تبلیغ می شود 
ولی آن ديگری در حال تبديل شدن به مخروبه ای پر از زباله! با حیرت از اين 
آن،  درون  و  بیرون  مزبله های  از  پوشیدن  چشم  با  و  هوا  دو  و  بام  يك  اوضاع 
كار  به  آن  در  كه  عیاری  تمام  هنرنمايی  به  دوستان چشم  از  تن  چند  همراه  به 
رفته، می دوزيم و خاطرات ايام كودكی تداعی می شود چرا كه ما شاهد آخرين 

سالهای رونق اين حمام در دوران كودكیمان بوده ايم.
و  معروف  زياد"  اوستا   " به  اينجا  در  كه  ساله   75 مردی  نجفی،  زيادعلی  آقای 
استادكار حرفه ی نجاری است و اطلاعات وسیعی درباره ی صنايع روستايی، من 
جمله " سو دئییرمانی" )آسیاب آبی( دارد، درباره ی تاريخ بنای اين حمام چنین 

می گويد:
كی  گلیر  خاطیريما  بئله  ايندی   و  اوشاغیديم  من  كی،  دئیردی  ننه  "خیردا   _
تويون آخیريندا كندين آغ  تويوايدی و حاجی،  اوغلونون  اكبرين  حاجی علی 
ساققاللارين بیر يئره يیغیب و اونلارا دئدی كی كنده بیر تؤره لی  باشلی عمومی 
حامام ايشله مه لی يیك. تويدان سونرا حاجی نین زنگانلی دوستو "اوستا حسن" كی 
قیراغیندا، حاجت خانا قويوسونون  ايدی، كندی گزيب و چای  حامام اوستاسی 
و  حاضیرلاسینلار  قازيب  يئری  كی  ائتدی  امر  تاپیب،  يئر  مناسیب  بیر  يانیندا 



همی ده چايدان داش گتیرسینلر. يئری قازماق ايله مصالح حاضیرلاماق بیر هفته 
قیراغیندا  يئرين  ايچون حاضیرلانان  ائله حامام  بیر هفته ده  آشیقلار  بو  چكدی و 
گتیريرديلر  حركته  ايله  سؤزلری  و  ساز  اؤز  ايشله ينلری  و  چالیب،اوخوردولار 
خانا  هم حاجت  سويو  اونون  و  گتیردی  باشا  حامامی  زاماندا  آز  اوستا حسن  و 

قويوسو و همی ده بیر آيری كريزدن تامین اولدو".
"اوستا زياد" سیگاری روشن كرده و ادامه می دهد:

ايچری  تكمیل لشديريب،  بینانی  بو  اوستاسی  حامام  ايكی  "سونرالاردا   _
ديوارلارينا يئتیشديلر كی بیری اوستا حسن و بیری ده  اوستا جاواد ايدی.  ايندی 
نئچه  ايل بو حامامین اول بناسیندان گئچیر؛ دقیق دئمك اولماز؛ آما منیم نظريمه 
 ايكی يوزاللی ايله اوچ يوز آراسیدی چون كی خیردا ننه كی اوشاقلیغیندا حامامین 
ايشلنمگین گؤرموشدو، مشهدی رحمانین ماماسی )بؤيوك ننه سی( ايدی وايندی 
مشهدی رحمانین 60 ياشی وار و اوست _ اوسته بو حامامین لاپ آزی 250   ايل 

تاريخیندان گئچیر". 
صحبت های " اوستا زياد" شنیدنی است به خصوص درباره ی 9 باب، آسیاب آبی 
موجود در روستا در گذشته كه خرابه های آنها هنوز به جاست؛ اما اين موضوع را 

به فرصتی ديگر موكول كرده، راهی بازديد از بنای مورد نظر می شويم.
راه  آن  ورودی  و  دارد  قرار  زمین  زير  در  قديمی  حمام های  اكثر  مانند  بنا  اين 
پله ای است كه اكنون پر از زباله و نخاله است به حدی كه به سختی می توان از 
آن گذشت!. با عبور از راه پله وارد قسمت رختكن می شويم كه سالنی است به 
طول حدود 10 متر وعرض 3 متر و دو حوض آب، يكی بزرگتر از ديگری، با 
فاصله ی اندكی از يكديگر در اينجا قرار دارند. اين دو حوض محتوی آب سرد 

برای شستشوی پاها هنگام ورود به حمام و خروج از آن بودند.   
را  آن  مركزی  بخش  كه  آنجا  از  و  دارد  قرار  سالن  وسط  در  بزرگتر  حوض 
تشكیل داده، سقف بنا در اين قسمت يك گنبد كوچك با روزنه ای در بالاست 
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با  بسیار  اسمی  و  است  " قبهّ" ی عربی  " قوببه" می گوئیم كه همان  به ان  ما  كه 
مسماست. جلوه ی تابش نور خورشید از " قوببه"ی بالای حوض در آب زلال 
آن، منظره ی بی بديلی است كه هیچگاه فراموشم نمی شود. در دو طرف حوض 
اين قسمت ها  بنا در  1/5 متر قرار دارند كه سقف  به عرض  بزرگ، تراس هايی 
هم طاق هايی گنبدی شكلند و در واقع چهار طرف اين حوض طاق های گنبدی 
قرينه اند با پايه هايی ضخیم و محكم. يك طاق گنبدی هم سقف روی حوض 
باريك، وارد قسمت  از طريق يك راهرو تنگ و  كوچك را تشكیل می دهد. 
اين  بود.  نظافت  اندرونی می شويم كه در واقع قسمت اصلی و محل شستشو و 

قسمت شامل بخش های زير می شود:
يك محوطه ی دايره مانند با سقف گنبدی بر فراز آن و باز " قوببه" ای در انتهای 
گنبد. چهار جهت اين محوطه ی گرد كه محل اصلی نشستن و نظافت بود: سمت 
با سقف های گنبدی در درون  برای نشستن  غرب و جنوب آن تراسهايی است 
ديوار مجوف. سمت شرق آن هم يك تراس با سقف گنبدی است با اين تفاوت 
كه در اين قسمت، جای نشستن نیست؛ بلكه يك حوض آب سرد در آن قرار 
دارد كه برای ملايم كردن آب داغی كه از خزينه برمی داشتند؛ از آب آن استفاده 

می شد.
آب  از  پر  كه  دارد  قرار  مذكور  محوطه ی  شمال  سمت  در  گرم  آب  خزينه ی 
داغ می شد و با سطل از آن آب برمی داشتند. البته خزينه يك متر و اندی بالاتر 
با بالا رفتن از سه پله، ورود به ان يا آب  از كف محوطه ی اصلی قرار دارد كه 
برداشتن از آن ممكن می شد. ما بین تراس های سه گانه و خزينه، سه سالن مورب 
كوچك در داخل ديوارها تعبیه شده كه به آنها "خلوتی" )xəlvəti( گفته می شد 
دقیقا  كه  ورودی  راهرو  احتساب  با  كه  بودند  خاصی  كاربرد  دارای  هريك  و 
قرينه ی  قسمت ها  ساير  مانند  به  و  می شوند  سالن  چهار  خزينه است،  روی  روبه 
يكديگر. خلوتی ها به شكل مورب احداث شده اند و داخل آنها از بیرون ديده 



نمی شود و اين البته مقتضی كاربرد آنها بوده است. آتشخانه يا به قول خودمان 
" تون" )tün( اين حمام، جنب ساختمان اصلی و ديوار به ديوار خزينه ی آب 
گرم قرار داشت كه اكنون از بین رفته است. سیستم گرمايش آن بدين شكل بود 
تونل های  بود،  مسقف كوچك  بنای  درداخل يك  كه كوره ای  آتشخانه  كه از 
باريكی به زير محوطه ی حمام نقب زده شده بود كه موجب انتقال حرارت و گرم 
شدن زمین و فضای حمام می شد.  قسمت اصلی اين آتشخانه، تونل كوچكی بود 
كه زير خزينه قرار داشت و آتشدانی كه به ان " تیان"  )tiyan( گفته می شد؛ زير 
"تیان"  با افروختن آتش اين  آب خزينه و بر روی كوره ی آتش قرارداشته كه 
داغ شده و آب خزينه را گرم می كرد. سوخت آتشخانه  ابتداً هیزم و پهن بوده كه 
بعدها به جای آن از نفت خام و گازوئیل استفاده می شد و همچنین چون پس از 
چند سال "تیان" احتیاج به تعمیر و نصب دوباره داشته و متخصص اين كار پیدا 
نشده، " تیان" را برداشته و به جای آن سیستم گردش دائم آب در درون لوله های 
پیچ درپیچی  به نام " فارسینكه")farsinkə ( و خزينه بر فراز آتش نصب شده 

بود. 
از ديگر شگفتی های معماری اين بنا به موارد ذيل می توان اشاره كرد:

 استفاده از " تله داش" )tələ daş( به جای آجر در تمامی طاقهای آن مضاف بر 
اينكه تمام بنای اين حمام از سنگ و ملاط ساروج است؛ عدم استفاده هرگونه 
پمپاژ يا فشار برای گردش آب در حمام. سیستم طاق های قرينه كه بسیار زيبا و 

تحسین برانگیز است و...
برای لوله كشی و گردش آب در تمامی قسمت های حمام از لوله های نیم متری 
سفالی يا به قول خودمان از " گونگ" )güng ( كه به يكديگر وصل می شدند، 

استفاده شده است.
دودكش های حمام نیز در ضلع شمالی آن قرار دارند كه فاصله ی زياد آنها با      

" تون" حكايت از آن دارد كه دود آن پس از گردش در تونل های زير حمام از 
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اين دودكش ها خارج می شده. بازديد ما از اين اثر تاريخی، همراه چندين تن از 
دوستان قديم، موجب تجديد خاطرت گذشته و البته چند صد برابر آن، دريغ و 
افسوس شد كه چنین بنای كم نظیری كه اين نوشتار تنها توصیفی غیر تخصصی و 
ساده از آن بود، بدين وضع اسفناك رها شده و هیچ توجه و اقدامی برای مرمت و 
حفظ آن نمی شود. مگر اين كه اين بنا كه در نوع خود شاهكاری از هنر معماری 
و يادگاری از مدنیت پدران ماست، چه كم از بناهايی دارد كه میلیونها برای حفظ 

و تبلیغ آن ها صرف می شود؟!
نگارنده خود را موظف به تلاش برای حفظ و معرفی اين اثر تاريخی به عنوان 
برای  به عنوان مقدمه ای  را  ناقص و كوتاه  نوشتار  اين  و  دانسته  فرهنگی  میراث 
را  بدين وسیله توجه متخصصین و مسئولین  دانسته و  اين راستا  اقدام عاجل در 
به اين مسئله جلب می نمايم و امیدوارم كه به ياری اين عزيزان بتوانیم گامی موثر 

در اين جهت  برداريم.   



بوغدا کندینده نئچه آدین
 

خالق آراسیندا کؤکو 

                    )ريشه يابي چند اصطلاح در میان مردم روستاي بوغدا(

                   گرداورنده:  سیما عبدی
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اين محل  به  نام چاغیرتیكان  به  تیغ های بسیار  به خاطر وجود  تیكانی:  چاغیر 
چاغیر تیكانی گفته می شود. 

مارال بولاغی: چون روزی روزگاری مارالی از آب چشمه اين دشت خورده، 
بعد از آن به اين مكان مارال بولاغی می شود. 

داش بولاغ: در اين مكان آب از لابه لای سنگ ها بیرون می آيد. به دلیل اين 
كه در زبان توركی به سنگ، داش و به چشمه، بولاق می گويند؛ نام اين مكان 

را داش بولاق می گويند.
قمیش دره: در اين مكان علفهايی به نام قمیش يا همان نی وجود دارد، به همین 

دلیل اين مكان به قمیش دره معروف است.
توانسته  آب  و  را در دشتی كنده  اين چشمه  نام ولی  به  بولاغی: فردی  ولی 

بیرون بیاورد، به همین دلیل به اين مكان ولی بولاغی گفته می شود.

47



قبله بولاغی: در اين دشت چشمه ای است كه آب آن به طرف قبله سرازير 
است، به همین دلیل نام آن قبله بولاغی است.

علی بولاغی: به گفته ريش سفیدها حضرت علی ) ع ( از آن مكان و آن دشت 
و  به آن كوه  به خاطر همین  نوشیده است،  از آن چشمه آب  و  و كوه گذشته 

چشمه علی بولاغی می گويند. 
خانلیق باغی: اسم اصلی اين باغ خانلار باغی است و به دلیل اين كه در زمان 

های گذشته باغ خان ها بوده است به اين نام معروف شده است.
قره بولاغ: اطراف چشمه را سنگ هايی سیاه احاطه كرده است. به همین دلیل 

به آن قره بولاغ مي گويند.
قیاخلی: در اين مكان علفی به نام قیاخ فراوان است، كه باعث شده اين دشت 

به قیاخلی معروف شود.
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